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 هماهنگ و همگن چين؛ نگرشي تحليلي انتقادي ةجامع

  *حسين جمالي

  دهكيچ
ه نـاظران و پژوهشـگران     چين كنوني چنان در مسير تحول و دگرگوني قرار د ارد كـه توجـ

گيري رهبران و اخير چين، جهت ةيكي از تحولات ده. بسياري را به خود جلب كرده است
 ةاي كـه دربردارنـد  هماهنگ و همگـن اسـت؛ جامعـه    ةنظام اين كشور براي ساختن جامع

عـت  بـا طبي  تر بيشن هماهنگي ماعضاي جامعه انساني و متض تر بيش انسجام و همبستگي
هـاي گـذار بـه دموكراسـي،     اي، بر اساس اهداف توسعه، نظريـه تحليل چنين جامعه. است

پردازي و كاركردهـاي  سازش مدرنيسم، سوسياليسم و سنّت، روند اتوپيا گرايي و ايدئولوژي
اصلي مقاله ايـن   ةايد. آن را بازنماياند ةتواند تا حدود زيادي، وجوه پيچيد نظام سياسي، مي

بـرد   پراگماتيستي رهبران چين امروز، بيش از ساير عوامل، در طـرح و پـيش   ةاست كه روي
هماهنگ و همگن نقش داشته و چگـونگي تـأثير ديگـر عوامـل، اتّفاقـاً در كـنش و        ةجامع

  .واكنش با آن، قابل ارزيابي است
  

  .يا، چينهماهنگ و همگن، پراگماتيسم، دموكراسي، سوسياليسم، توسعه، اتوپ ةجامع: يكليدهاي  واژه
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  مقدمه
بـه نظـر   . همه جانبه قرار دارد ، هم چنان در مسير تحول و دگرگوني1978ِچينِ بعد از اصلاحات 

ها و لحظـات،  ي آنيعني نو شدن در همه ،رسد جامعه و نظام چين، به مثابه نماد مدرن شدنمي
ايـن دگرگـوني،   . )1379 ؛ نوذري،1383باربيه، ( به معناي نخستين اين مفهوم در عصر رنسانس باشد

نه تنها در زندگي و حيات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، قابل رؤيت است، بلكه در زبان 
ها و مفاهيم، به لحـاظ زبـان   واژه. و سخنِ رهبران و مقامات رسمي هم قابل مشاهده و درك است

اين سخن ويتگنشـتاين   تواناند كه به آساني نميگفتاري و نوشتاري، چنان دچار دگرديسي شده
ها بازي زباني براي متقاعد كـردن ديگـران بـه حقانيـت خـود       اين ةرا بر آن صادق دانست كه هم

 ترين نماد ايـن تغييـر و تحـولِ زبـاني، در ايـن اواخـر، طـرح       شايد مهم. )1380ويتگنشتاين، ( است
1سوسياليستي هماهنگ و همگن ةجامع«

فاد، كـاملاً متفـاوت از   چيني است كه از نظر محتوا و م »

) 2001-1992( و جيانگ زمـين ) 1992-1978( هاي پيشين، حتيّ عصر دنگ شيائو پينگ دوره
تـائو  هو جـين . )136: 2009، 2ماهوني( دانندروندهاي پيشين مي ةها آن را ادامباشد؛ گرچه برخيمي

بـه همـراه ون    رهبري و رياست جمهوري چـين را بـر عهـده دارد،   ) 2011( تاكنون 2001كه از 
ها و مضامينِ كاملاً متفاوت در طرّاحـي نظـم سياسـي، اقتصـادي و     جيابائو، نخست وزيرش، آموزه

گـويي ايـن سـخن كانـت، فيلسـوف      . اجتماعي در چين كنوني و آينده را به تصوير كشيده اسـت 
اً از مشهور آلمانيِ عصر روشنگري، به درستي، در چين معاصر، مصداق پيدا كرده كه خير، ضـرورت 

ترين منبعِ نيل به خير باشـد؛   ، مهمگاهيشود؛ شايد شر، نهاد و منبعِ ذاتاً خير، ناشي و توليد نمي
جمـالي و  . ك.ر( )1( شـود آورد و استبداد، به دموكراسـي منجـر مـي    مي چنان كه جنگ، صلح به بار

  .)1389يعقوبي، 
از ايـن پـس، بـه    ( چـين  »مگنسوسياليستي هماهنگ و ه ةجامع« از آنجا كه زمان زيادي از طرح

گذرد و هنوز تغييـرات  نمي )شودهماهنگ آورده مي ةهماهنگ و همگن و يا جامع ةاختصار، جامع
هاي نظام چين، قابل ارزيابي دقيق نيست، تحليل نظري اين نـوع  ها و برنامهمحسوس در سياست

 ةجامع ـ« تحليـل مفهـومِ  بررسـي و  . تـاريخي، از اولويـت برخـوردار اسـت     ةاز جامعه، در اين بره ـ

هاي آن، در دستور كـار  مايه هاي آن و چند و چون درونها و ناسازه، بيان سازه»هماهنگ و همگن

  . اين مقاله است
پراگماتيستيِ حاكم بر رفتار بازيگران سياسي و نخبگـان   ةحاضر اين است كه روي ةاصلي مقال ةايد

هـاي آن را  مايـه  طرح اين مفهـوم بـوده و درون   ساز گراي چين، عامل و زمينهطلب و توسعه اصلاح
پراگماتيسـم، بـه مثابـه چـارچوب     . گرايـي جسـت   هاي دروني اين عملها و لايهبايد از حيث رگه

                                                 
1. Socialist Harmonious Society  
2. Mahoney  
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تحليلي اين پژوهش، در اينجا، به معناي نوعي گرايش، تلقيّ شده كه بر كنش، عمل، جامعه و بـه  
 ةگـذاران آن، پراگماتيسـم، هم ـ   به تعبيـر بنيـان  . )5: 1366فلر، كاس( آن چه كارايي دارد تأكيد دارد

: 1370جيمـز،  ( داردمـي سازد و هر كدام را به كـار وا پذير ميكند، آنها را انعطاف مي ها را نَرمنظريه

: گيـري اسـت  جهـت  ةاين روش و رويه، نه به معناي نتايجي خاص، بلكه به معناي يك شـيو . )45
كـردن بـه سـوي    ، و ضـروريات تصـوري؛ و روي  »مقـولات « ،گرداندن از اوليـات، اصـول  روي ةشيو

 گيـري در ايـن مقالـه بـه    اين جهت .)46: 1370جميز، ( چيزهاي آخرين، ثمرات، نتايج، و امور واقع
هاي متفاوت و متنـوعِ موجـود   بر اين اساس، تمامي تحليل. هم تعبير شده است »منطقِ موقعيت«

يـابي  كاركردگرايي، استمرار اقتدار حزبـي، مشـروعيت   هماهنگ كه معطوف به ةدر خصوصِ جامع
مقالـه، بـه تفصـيل     ةكـه در ادام ـ  -است... براي نظم مسلطّ، بازگشت به سنّت و فرهنگ چيني و 

 ةگرايان ـجـويي عمـل  را بايد از منظر پراگماتيسم و مصـلحت  -گيرد مي مورد بررسي و ارزيابي قرار
پراگماتيستي و بازتوليد آن، يعني نظـام پويـا،    ةين رويا. دانست 1978هاي چينِ بعد از رفرميست

 بسته شـود  ي، دموكراسي و حتيّ ليبراليسم، همدار ههنگامي كه با برخي عناصر اصلي نظام سرماي
 ةجامع ـ« خـواهي و طرحـي نـو درافكنـدن اسـت كـه       حاصل آن، همين تحـول  ،)119: 2008بـين،  (

اصلي پژوهش، اين اسـت كـه    ةديگر سخن، ايد به. هاي آن است، يكي از نماد»هماهنگ و همگن

مندي هر چيزي در اولويت باشـد و از  كند فايدهمنطق دروني پراگماتيسمِ متأخر چيني، حكم مي
پراگماتيسـم رهبـران و نخبگـان    . توان در ذيل آن قـرار داد هاي موجود را ميتحليل ةاين رو، هم

هـاي  ، از افيـون تـوده  )1: 2010فـالمن،  ( فالمنچيني به ميزاني برجسته است كه به تعبير فردريك 

شايد اذعانِ خود رهبـران  . جويندماركسيستي، يعني مذهب و دين، هم براي مقاصد خود بهره مي
تـائو در گـزارش   هو جـين . بالا ياري كند ةچين بر پراگماتيست بودن، ما را در اصالت دادن به ايد

تمـام ايـن   ...« :، اظهار داشت2007در سال  خلق حزب كمونيست چين، ةخود به هفدهمين كنگر

سازد تا حزب ماركسيستيِ حاكم باقي بماند؛ اين حزب بايد نشان دهـد كـه   امور، حزب را قادر مي
براي منافع عمومي، ساخته و پرداخته شده و حكومت را هم براي مردم و بـه نفـع مـردم، اعمـال     

 »...دانـد زم و ملتزم بـه اصـلاح و نـوآوري مـي    گراست كه خود را ملگرا و عملكند؛ حزبي، واقعمي

جهـان  « ةهـا، هـم دربردارنـد   مـورد نظـر چينـي    ةجامع ـ ةهر چند آموز .)157-158: 2009ماهوني، (

و  )2008بلانشـار،  ؛ 2008؛ دينـگ،  2008بـين،  ( مللـي ال بين، در سطح روابط و نظام »هماهنگ و همگرا

داخلي است، در اين مقاله، مـا تنهـا بـه     ةع، در سطح جام»هماهنگ و همگن ةجامع« هم متضمنِ

  . پردازيممورد اخير مي
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  چين »هماهنگ و همگن ةجامع« ةروند طرحِ ايد
خود را دارد؛ بخشي از آن، خيلي متأخر است  هماهنگ و همگن، تاريخ خاص ةساختن جامع ةايد

اين آموزه، در  ةانبي و همه جسرآغاز طرح جد. هزاران ساله داردو بخشي ديگر هم تاريخ طولاني 
كه بـه تعبيـري،    استتائو به مسند قدرت و رهبري اخير، همزمان با روي كار آمدن هو جين ةدور

يك سال بعـد   .)27: 2003تيان، ( شودقلمداد مي 1949نسل چهارم رهبران در چين بعد از انقلاب 
 ةشـانزدهمين كنگـر   ة، نخسـتين بـار در قطعنام ـ  2002تائو، يعني در سال يابي هو جيناز قدرت

مركـزي   ةبا گذشت زمان، رهبري، كميت .حزب كمونيست چين، از اين مفهوم، سخن به ميان آمد
ي از موضـوع را بازشناسـي و   تر بيشخلق حزب كمونيست چين، به تدريج، ابعاد و وجوه  ةو كنگر

در  مركـزي حـزب كمونيسـت چـين     ةبازسازي كرده و ساختن آن را در شانزدهمين پلونوم كميت
 ةچين در حال و آينده، اعلام كـرده و در هفـدهمين كنگـر    ة، جزء اهداف اصلي توسع2006سال 

1علمـي  ةتوسـع « نوظهور ديگري بـا عنـوان   ة، اين مفهوم، به همراه واژ2007حزب در اكتبر 
، بـه  »

اين گونه است كه هـو   .)2-4: 2009، 2سي( نوسازي چين، مشخّص گرديد ةي مسير و راه آيندمثابه
 ةكننـد بخش و متّحـد اش تاكنون، اين واژگان را به مثابه مفهوم وفاقتائو از زمان آغاز رهبريجين

 ةهماهنگي و همگنـي، ظـاهراً، در ده ـ   ةايد ةالبتّه، طرح اولي .)39: 2008دلوري، ( حكومتش درآورد
نـان كـه از   ، مورد توجه قـرار گرفـت؛ چ  1989در سال  »تيان آن من« ةويژه بعد از واقع، به1980

هاي كنفوسيوس از سوي حـزب و  اي به آموزههمين دوران، ما شاهد بازگشت نسبتاً قابل ملاحظه
   .)38-39: همان( باشيمرهبران چين نيز مي

 

  »هماهنگ و همگن ةجامع« مفاد و محتواي
 »كتـاب سـفيد  « ي خلـق و ي مركـزي و كنگـره  ي كميتهها هاي رهبران، قطعنامهبررسي سخنراني

رئـيس  . تواند برخي از اركان و عناصـر ايـن نـوع جامعـه را نمايـان و آشـكار كنـد        مي چيندولت 
اي تعريـف كـرد   هماهنگ را به عنوان جامعه ة، جامع2006سپتامبر  15تائو، در جمهور، هو جين

هاي مدرن مانند دموكراسي، حكومت قانون، انصاف، عدالت، سرزندگي، ثبـات،  انديشه« :كه در آن

 .)2: 2009سـي،  ( »يابنـد  مي يستي هماهنگ بين انسان و طبيعت، فرصت حضور و بازيز نظم و هم

چين بايد مسير و راه خـودش  « :نخست وزير، ون جيابائو، نيز در تبيين اين جامعه، توضيح داد كه

ما هرگـز بـر ايـن نظـر نيسـتيم كـه سوسياليسـم و        . را در تقويت و تحكيم دموكراسي اتّخاذ كند
هـا  ها و كوششما بايد بر تلاش. ثابه چيزهاي هستند كه قابل جمع با هم نيستنددموكراسي، به م

                                                 
1. Scientific Development  
2. See  
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اقتصادي، حمايت از حقوق مشروع و قـانوني و منـافع مـردم، مبـارزه بـا فسـاد،        ةبراي رشد توسع
ت هماهنگي اجتمـاعي، تمركـز   ايش اعتماد عمومي به حكومت، تقويت عملكرد حكومت و تقويافز

ت در نظام سياسي را با توسعه و گسترش دموكراسي و بهبـود نظـام قـانوني    ما بايد اصلاحا. كنيم
تـر،  سازد كه به نحـو مناسـب   مي مللي را متقاعدال بيناين امور، ديگر اعضاي جامعه . تداوم بخشيم

در هفدهمين  .)136: 2010، 1تايلور و كالويلو( »اي را كه ملّت چين برگزيده، بپذيردمسير و راه توسعه

، نيز بر اهميت ارتقاي خدمات عمومي و بهبود مديريت حكومتي بـا  2007زبي در اكتبر ح ةكنگر
حزبـي تأكيـد كـرد     ةگزارش اين كنگر. سوسياليستي هماهنگ و همگرا تأكيد شد ةساختن جامع

اقتصادي، بايد به تضمين و بهبود معـاش مـردم و    ةاي بر اساس توسعكه در ساختن چنين جامعه
ت اجتمـاعي و پيشـرفت   گسترش خـدمات عمـومي، بهبـود مـديري     ت اجتماعي،پيشرفت اصلاحا

   .)140: همان( ي شودتر بيشبرابري اجتماعي و عدالت، توجه 
منتشر شد، ضمن اشاره بـه   2008چين كه از سوي حكومت اين كشور به سال  »كتاب سفيد« در

ت حكومـت قـانون؛   سوسياليسـتي تح ـ  ةسير تاريخي كه شـاملِ سـاختنِ جامع ـ   ةگانموارد هشت
هاي قانوني مرتبط با احتـرام بـه حقـوق    گذاري و نظام قانوني به روايت و سبك چيني؛ نظام قانون

هاي قانوني مرتبط با تنظيم و سامان بخشيدن به نظـم اقتصـاد   بشر و حفظ و حراست از آن؛ نظام
ام قضايي و اجراي كشور در چهارچوب قانون و ساختنِ دولتي تحت حكومت قانون؛ نظ ةبازار؛ ادار

 مللـي در وضـع قـانون   ال بينعدالت؛ عمومي كردن قانون و آموزش آن؛ تبادل و همكاري  ةمنصفان
هماهنگ و همگـن را بـه    ةباشد، به نكات مهمي توجه شده كه در واقع، تفسير رسمي از جامع مي

رابـري و  اي طـولاني و مسـتمر بـراي دموكراسـي، آزادي، ب    مردم چين كه مبـارزه : دهد مي دست
 انـد، بـه درسـتي، ثمـرات و دسـتاوردهاي آن را ارج      ساخت كشوري تحت حكومت قـانون داشـته  

   .)514: 2008، 2نقش قانونها و دستاوردهاي چين در ارتقاء  تلاش( نهند مي
آميز، مردم اين كشور را در مسير سوسياليسم  ت، حزب كمونيست چين، به صورتي موفقيبه علاوه

در اين مسير، چين بر اساس مطالبات عينيِ برآمده از رشد اجتماعي، . يت كردبا قرائت چيني هدا
وحـدت ارگانيـك رهبـري    : كند مي فرهنگي، سياسي و اقتصاديِ مداوم، موارد زير را حفظ كرده و

حزب كمونيست چين؛ جايگاه و مقام مردم به مثابه سرورِ كشور و حكومت مبتني بر قانون؛ رفتن 
دموكراسـي و   ةبرتـري مـردم؛ دفـاع از روح حكومـت قـانون؛ پـرورش ايـد        به سمت اصل تقدم و

حكومت قانون، آزادي، برابري، انصاف و عدالت؛ توسعه و بهبود نظام قانوني سوسياليستي با روايت 
و سبك چيني؛ بهبود اجراي كاركردهاي مديريت بر اسـاس قـانون در تمـامي ابعـاد و وجـوه آن؛      

ضايي؛ تكميل مكانيزم كنتـرل و نظـارت بـر كـاربرد و اعمـال قـدرت؛       تعميق اصلاحات در نظام ق

                                                 
1. Calvillo  
2. China’s Efforts and Achievements in Promoting the Rule of Law  
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اجتماعي و ثبـات، و  شهروندان؛ حفظ هماهنگي و همگني  ضمين حقوق و منافع مشروع و برحقت
   .)همان( امور ةنهادينه كردن هم بهبود مستمر

نظـر رهبـران    توان دريافت كه هماهنگي و همگنـي مـورد  با توجه به متون مورد اشاره، اكنون مي
 انسـاني  ةاين امر عمـدتاً بـه موضـوعِ يكپـارچگي و انسـجام اعضـاي جامع ـ      . چين به چه معناست

بـوم   بـا طبيعـت و زيسـت    تـر  بيشو هماهنگي ) فارسي هدر ترجم »همگني« معطوف به برگردانِ(

هايي با اين همه، آيا آن. باشدمرتبط مي) فارسي هدر ترجم »هماهنگ« معطوف به برگردانِ( انساني

شنوند، معناي واحد و يكساني را از آن مراد برند و آنهايي كه آن را ميكه اين مفهوم را به كار مي
تواند به مثابه پاسخي تحليلي به ايـن   كنند؟ تلاش براي بازشكافي اين مفهوم، به شرح زير، ميمي

هنگ، اين موضوع، از هما ةجامع ةهاي ايدمايهدر اينجا، براي پي بردن به درون. تلقي شود پرسش
هـاي نظـام   پـردازي، كـاركرد  گرايي و ايـدئولوژي موجود، روند اتوپيا ةهاي سه گانارزش پنج منظرِ

گـزينش ايـن   . شـود  هاي گذار به دموكراسي، تجزيه و تحليـل مـي  سياسي، اهداف توسعه و نظريه
ايـن  . هماهنگ است ةمعآنها با جا ةهاي تحليلي، به دليل تناسب و تناظرِ جدي و همه جانببنيان

مـورد بررسـي، تـا حـدودي      ةجامع ـ ةدهند تا ابعاد و وجـوه نسـبتاً پيچيـد   ميامكان موارد، به ما 
  .بازنمايي و بازشناسي شود

 

  هماهنگ چين  ةجامع ةبازشكافي برخي از وجوه پيچيد

 ةمحتـواي طـرح و پـروژ   : هماهنگ و سه راهيِ مدرنيسم، سوسياليسـم و سـنتّ   ةجامع. 1
مورد نظر بيانگر آن است كه چين بر سر سه راهيِ مدرنيسم، سوسياليسم و سنّت، ايستاده  ةجامع

ظـاهراً، نظـام چـين    . گانه را توأمان حفظ كرده و بـه پـيش بـرد   هاي سهو درصدد است اين ارزش
خواهد در روند مدرنيزاسيون، از رقباي خود در دنياي مدرن عقب نماند و از اين رو، نوسازي را  مي

ها و تكاپوهـايش،  نيم نگاهي به وضعيت چين كنوني و تلاش. كند گيري مير تمامي وجوه آن پيد
ورزيِ رهبران چين معاصـر، حتّـي   سوسياليسم، بن مايه انديشه. كندنياز از ارائه شواهد مي ما را بي

شـود كـه    رز مـي ها، اين موضوع، مح ـها و قطعنامهبا نظر به تمامي گفتارها، بيانيه. مابعد مائو است
تأكيـد در  . بردار نيستند گران چين، هرگز از سوسياليسم، البتّه، با قرائتي چيني دست ظاهراً اصلاح

»سوسياليسم به روايت و سبك چيني«امور با تكيه كلامِ  ةهم
. ، خود شـاهدي بـر ايـن مدعاسـت    1

تـدقيق در مجموعـه   سنّت گرايي اخيرِ چين، هم با بررسيِ محتواي برخي سخنان رهبران و هم با 
؛ 99: 1997؛ چـن،  39: 2008دلـوري،  ( هـاي اخيـر  ها و نوشتارها در سطح گسـترده در سـال  كنفرانس

. قابـل بيـان و توضـيح اسـت     ،)339-340: 2010؛ سـان،  171-172: 2007؛ يو و فن، 477: 2008، 2جي يي
                                                 
1. With Chinese Characteristics  
2. Yijie  



  57/ هماهنگ و همگن چين؛ نگرشي تحليلي انتقادي ةجامع

اين نكته قابل ذكـر اسـت   امروزين چين،  ةجامع ةالبتّه، در بحث تقدم و تأخّر اين سه بنيانِ سازند
، بر مدرنيسم گذاشته شده و نظـام و رهبـران چـين، بـر ايـن بنيـاد       نوسازياين  ةكه ظاهراً شالود

تاكنون،  1978از زمان آغاز اصلاحات از . تا حدودي حفظ كنند خواهند سوسياليسم و سنّت را مي
 هـيچ . چين نشـده اسـت   ةمعسازيِ تمامي ابعاد و وجوه جا روند مدرن ةهيچ چيزي مانع و بازدارند

سـي   چين، طـي . ا در چين مختل سازنداند روند مدرنيزاسيون رگاه، سوسياليسم و سنّت نتوانسته
البتّـه،   .)217: 2009لـي،  ( سال اخير، هرگز يك گام از نوسازي و مدرنيزاسيون، عقب ننشسته است

متاي خود؛ يعنـي غـرب كـه    آن باشد كه چين، متفاوت از رقيب و ه ةتواند نشان دهنداين امر مي
مـدار و  ، به معناي گفتمـان نـوگرايِ بـورژوا   »مدرنيته«نو را  ةساختنِ جامع هنخستين و اولي ةشالود

، بـه  »مدرنيسم«اين كشور بنيادش را عمدتاً بر  ،بسته شد قرار داد ليبرالي كه بعداً با دموكراسي هم

د، درصـدد و خواهـانِ آن اسـت كـه     معناي صنعتي شدن و شهري شدن گذاشته، اما با ايـن وجـو  
توانـد حكايـت    اتفّاقاً، اين امر خود مي. سوسياليسم و سنّت هم قابليت حضور و تداوم داشته باشند

طلب چيني نيز داشته باشد؛ چرا كه اگر دو عنصر سودمندي و  پراگماتيستي رهبران اصلاح ةاز روي
كند تا هم رونـد  اين اجزا و عناصر، اقتضا مي منطق موقعيت را از اصول اساسي پراگماتيسم بدانيم،

 ةجامع ـ. مورد نظر توجه داشـته باشـند   ةهاي جامعپوياي مدرن شدن را پي گيرند و هم به شالوده
چين، به يك تعبير، همان است كه بود و به تعبير ديگر، به همان ميزان كه سوسياليسـتي اسـت،   

اي بنا بر منطقِ پراگماتيسـم،  بر چنين جامعهپس، حكمراني  .)97-98: 1997چن، ( چيني هم هست
اي، مد نظـر قـرار گيـرد؛    هاي فرهنگي چنين جامعهبنيان ةكند كه حداقل، مثلّث سازندايجاب مي

هاي سنتي، غربي و وارداتي، و سوسياليستي موجـود، نـام   هايي كه از آنها تحت عنوانِ ارزشبنيان
نوني چين در حالِ رقابت بوده و هيچ يك، حالت سلطه ك ةشود؛ اموري كه با هم در جامعبرده مي

به ديگر سخن، ساختن چين نو، بر بنياد مدرن قرار دارد . )99-100: همـان ( و غلبه بر يكديگر ندارند
اي تفسير و بازسازي شوند كـه در خـدمت مدرنيزاسـيون    و اتفّاقاً سنّت و سوسياليسم بايد به گونه

گـو،   ؛172-171: 1384؛ مؤتمني طباطبـايي،  220-218: 1383چان، (اشند ي آن ببوده و عامل پيش برنده

در استراتژي توسعه چين، هدف مدرنيزاسـيونِ   .)34: 2004، 2؛ بو688: 2007، و ديگران 1؛ ازامل6: 2003
البتّه،  .)1414: 2009لي و اوبرهايتمان، ( نيز طرح شده است 2050همه جانبه و صنعتي شدن تا سال 

چـين قلمـداد    هترين چالش بر سر راه آينـد گانه، مهمهاي سهازگاري ميان اين ارزشسازش يا ناس
ها، مستلزم تأويل و تفسيرهايي است كـه شـايد برخـي از اجـزا و     سازش ميان اين ارزش. شودمي

هاي فكـري باورمنـدان بـه آنهـا و در نتيجـه، بـه       اي تهي سازد كه به چالشعناصر آنها را به گونه
معلوم نيست مدرنيسم در چين، در پايانِ كـار، چـه   . ي اجتماعي و سياسي هم بيانجامدهاثباتي بي

                                                 
1. Ezzamel  
2. Bo  
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هايي كـه بعضـاً   از اين رو، سرنوشت سازگاري يا ناسازگاري ارزش. بر سر سوسياليسم و سنّت آورد
برانگيـز و نامشـخّص و يكـي از    هماهنگ و همگـن، مناقشـه   ةاند، در جامعهاي ذاتيمتضمن تضاد

     .هماهنگ است ةاي مسير جامعهدشواري
  

 ـ) پـردازي  يا ايدئولوژي( روند اتوپياگرايي. 2  ةجامع ـ« شـايد سـاختن  : هماهنـگ  ةو جامع

، به يك تعبير، تداوم روند اتوپياگرايي در چـين معاصـر، تفسـير    »سوسياليستي هماهنگ و همگن

ي رسـيد، سـاختن   دونگ، بـه پيـروز  ، به رهبري مائو تسه1949هنگامي كه انقلاب دهقاني . شود
اي كـه قـرار بـود تمـامي آمـال و      اي آرماني و اتوپيايي در دستور كار قـرار گرفـت؛ جامعـه   جامعه

بـه هنگـام روي   . )1387؛ چنگ و هاليدي، 1381چي، ( جا تحقق بخشد آرزوهاي تاريخي آدمي را يك
ديگـر،   پينـگ، سـاختن اتوپيـايي   طلب، و با به قدرت رسـيدن دنـگ شـيائو   كار آمدن نسل اصلاح

، تلاش كرد تا اجتماع چين را حـول  »اي نسبتاً آسودهجامعه« اين بار دنگ با طرحِ. انداز شد طنين

رهبري نسبتاً كاريزماتيك، طرحـي   ةچون نوبت به جيانگ زمين رسيد، او به منزل. آن، بسيج كند
. را برجسـته سـاخت   »سه نماينـدگي « ةو نظري »نسبتاً با رونق و شكوفا  « ةجامع ةنو بر افكند و ايد

و  »سوسياليستي هماهنـگ و همگـن   ةجامع« تائو نيز در تداوم اين اتوپياگرايي به طرّاحيهو جين

وجه اتوپيايي اين جامعه، بـيش از همـه، بـر ايـن     . دست زد »علمي ةتوسع« اخيرش ةزوج همبست

اي ها بـه گونـه  رصتها و فاي، در فرجام كار، موقعيتآرزو و اميد وابسته است كه در چنين جامعه
دهد و افراد به مقام و شـأن واقعـي خودشـان     مي است كه هركس هر آن چه را دوست دارد انجام

اين، يعني همان اتوپيـاي ماركسيسـتي   . )156-157: 2009؛ ماهوني، 148: 2008هان، ( يابنددست مي
ايي از ايـن رونـد، بـه    شـم . داردنيازش بر مـي  هكند و به اندازتوانش، كار مي هكه هر كس به انداز

  . جا، در جدول زير ارائه شده استصورت يك
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  1949چيني؛ بعد از انقلاب  هاتوپياي چهارگان

  رديف
بنيانگذار و 

  هاي طرحسال
  هاي لاتين و چينيمعادل  الگوي آرماني

غايات و 
  هاگيري جهت

1  
مائو تسه دونگ؛ 

1949-1976  

دموكراسي نوين؛ 
 خلق انسان نوين

  سوسياليستي

New Democracy; 
socialist new man  

مبارزه و جدال 
 تطبقاتي و حاكمي

  پرولتاريا هطبق

2  
دنگ 

شيائوپينگ؛ 
1978- 1992  

اي با جامعه
آرامش و آسايش 

  كوچك

“small tranquility” 
society (Xiaokang)  

با هدف درآمد سرانه 
دلار؛ نوسازي  800

  چين

3  
جيانگ زمين؛ 

1992-2001  

اي با رونق جامعه
مناسب؛ وحدت 
و يگانگي بزرگ؛ 

نسبتاً  ةجامع
ثروتمند؛ سه 

  نمايندگي

Society of Moderate 
prosperity (Xiaokang 

Shehui); grand 
Union / great nity 
(Datong); Modestly 
Well-off Society 

(sange daibiao lilun); 
Three Represents 

  

4  
تائو؛ هو جين

2001-2011  

 ةجامع
سوسياليستي 
هماهنگ و 
 ةهمگن؛ توسع

  علمي

Socialist 
Harmonious society 
(Shehui Zhuyi Hexie 
Shehui); Scientific 

Development 
(Kexue Fazhanguan)  

 چين مدرن و صنعتي
با هدف درآمد سرانه  (

دلار تا  3000
توسعه ) 2020سال

پايدار؛ متضمنِ 
دموكراسي، حاكميت 

، عدالت، قانون، برابري
دوستي، صداقت، شور 

  و نشاط و سرزندگي
؛ دلـوري،  2009؛ لـي و اوبرهايمـان،   2009؛ نـورت ويـت،   2006؛ ژانـگ،  2010؛ تايلور و كالويلو، 2009ماهوني، (

   .)2009؛ تاي و يوآن، 2008
شايد اين روند را بتوان با الگوي تحليلي كارل مانهـايم پيونـد زد كـه تمـامي جوامـع، ظـاهراً، در       

اي نـو  شـهر اتوپيـايي، درصـدد جامعـه    آنها با يك آرمـان . نوسان بين ايدئولوژي و اتوپيا قرار دارند
ايـن رونـد تكـراري    . شـود آيند؛ در عين حال كه با تحقق آن، اتوپيا به ايدئولوژي تبديل مـي برمي

 ـ  برخي از تحليل. )1380مانهايم، ( هاستزمان ةجوامع در هم د كـه يـك   گران، مصـرّانه تأكيـد دارن
ي مابعـد  هاي سوسياليسـم و كمونيسـم، در سراسـر دوره   پردازي، بر اساس آموزه سنّت ايدئولوژي

-136: 2009مـاهوني،  ( گيـرد  مي هماهنگ هم در درون آن قرار ةانقلاب چين، حضور دارد كه جامع
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ان خصلت منحصر بـه فـرد جامعـه و رهبـر     ماهنگ و همگن را ناشي ازة هشايد بتوان جامع .)135
انقلابي و مابعد انقلابي چين در طرّاحي نظمي نوبنياد و ايدئولوژي پـردازي پيرامـون آن دانسـت؛    

پـردازي، وجـه توضـيحيِ    گرايي، در مقايسـه بـا ايـدئولوژي    رسد، پراگماتيسم و عمل مي اما به نظر
راهنماي اگر ايدئولوژي را به معناي آن نظام فكري لحاظ كنيم كه درصدد است . تري داردمناسب

، )41: 1379؛ هي وود، 6-7: 1382بال و دگر، ( عمل سياسي و اجتماعي مردم و نظام سياسي قرار گيرد
هـاي فكـري متضـاد بـه دسـت      اي براي تفكيـك نظـام  متمايز كننده هاين تعريف، هيچ معيارِ اولي

تصلّب و بسـته  در نقطه مقابل، تعريف و معناي پوپري از ايدئولوژي، يعني نظام فكريِ م. دهد نمي
: 1379هـي وود،  ( هاي توتـاليتري اسـت  بسته با نظام كه حامي و هم -مانند فاشيسم و كمونيسم  –

 بـه نظـر  . هـاي فكـري متضـاد، بـه دسـت دهـد      بخش براي نظامتواند معياري متمايز، مي)39-38
جـه بـه ايـن    با تو. بوده است ماهوني رسد، تعريف اخير از ايدئولوژي، مبناي تحليل بالا توسط مي

هماهنـگ، از ايـن رو    ةپراگماتيسم بر ايدئولوژي و اتوپيا براي تحليـل جامع ـ  ةتفكيك، رجحان ايد
پايانيِ ورود به قرن بيسـت و يكـم و نيـز در     ةده هاست كه نظام و رهبران چين، به ويژه در آستان

به تمـام شـئون   اندازي  نخست اين قرن، تا حدود زيادي از نظم توتاليتري كه كنترل و دست ةده
عقلانـي   ةبـر منطـق موقعيـت و خـردَ پراگماتيسـتي، ادار      جامعه را در بردارد، دوري جسته و بنـا 

اين امر تا بدانجا برجسـته شـده و نمـود يافتـه كـه برخـي از       . اجتماع را در دستور كار قرار دادند

1دولت چين به مثابه انحصارگر خردگرا« گران ازپژوهش
2سـا توتاليتاريسـم  پ« و جامعـه و نظـامِ   »

« 

عقلاني كردنِ سياست، براي تسهيل در روند « و از اصلاحات سياسي به معناي )56-57: 2006، 3لي(

رسـد بـين عمـل و سـخن     به نظر مي. اندسخن به ميان آورده )154: 2006ژانگ، ( »اقتصادي ةتوسع

ر سطح سـخن، بسـيار   آنها در برخي اوقات و د. رهبران چين كنوني، شكاف پر ناشدني وجود دارد
، به درستي با بررسي متون رسمي رهبران به اين ايـده رسـيده   ماهونيچنان كه ( اندسوسياليست

 اي كه بـه نظـر  اند؛ به گونهعمل، به شدت پراگماتيست ة؛ اما نبايد فراموش كرد كه در مرتب)است
و تحليـل عملكـرد    بررسـي . رسد اين سخنان براي اقناع دروني خود و مخاطبان داخلي باشـد  مي

هـاي ايـدئولوژيكي، چنـدان تـابع آن     رغم لفّـاظي دهد كه علي مي نظام و رهبران اين كشور، نشان
هاي مسلطّ سويي با قدرتمحور و همنبوده و اتفّاقاً در بسياري موارد، از جمله پذيرش اقتصاد بازار

  . اندكردهاقتصادي، كاملاً برخلاف آن عمل  ةبرد اهداف توسع جهاني براي پيش
  

                                                 
1. The Chinese State as a Rational Monopolist  

2. post-totalitarianism  
3. Lai  
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وجه مشهود و بـارزِ متـون رسـمي چـين در     : هماهنگ و كاركردهاي نظام سياسي ةجامع. 3
هـم در  . گيـري كاركردگرايانـه دارد  سوسياليستي هماهنگ و همگن، عمدتاً جهت ةخصوص جامع

 ةهاي رسمي، ابتدا به مشكلات برآمـده از توسـع  هاي مقامات حكومتي و هم در قطعنامهسخنراني
آنها مورد توجه قرار  هاي مناسب براي حلها و سياستهشود، آنگاه برنام مي قتصادي اشارهسريع ا

مشكلات و معضلات اجتمـاعي و سياسـي، راه    هاي سياسي براي حلن اساس، نظامبر اي. گيردمي
توانـد از جملـه آنهـا    هماهنگ نيز مي ةگيرند كه جامعگرانه و رفرميستي، در پيش مي حلي اصلاح

هـاي تبـديل و   هـاي سياسـي داراي كـارويژه   نظـام  ةكاركردگرايي، هم ةمطابق نظري. اد شودقلمد
، )شامل طرح علائق، تجميع منافع، تمهيـد قـوانين، اجـراي قـوانين و عملكـرد قضـايي      ( استحاله
) ت سياسـي ن سياسي يا همان تربيگيري سياسي و اجتماعي كردشامل عضو( هاي تطبيقكارويژه

شامل توان استحصال، توان تنظـيم، كـارآيي توزيـع، تـوان     ( ركردي نظام سياسيهاي كاو كارآيي
گرايي كه به اختصـار تمايزگـذاري   استقلال و تخصص هدرج. هستند) گوييسمبليك و توان پاسخ

نظام  توسعه و كاركرد مناسب شود، به همراه دنيايي شدنِ فرهنگ، حكايت ازساختاري ناميده مي
هماهنـگ، از ايـن منظـر، عمـدتاً معطـوف بـه        ةتحليـل جامع ـ . )57-60: 1379بديع، ( سياسي دارد

در اين صورت، طـرح و  . هاي كاركردي نظام سياسي چين، در قبال مشكلات نوظهور استكارآيي
چـين،   ةبر اقتضائات و نيازهاي عينـي جامع ـ سوسياليستي هماهنگ و همگن، بنا ةگيري جامعپي

چـين را   ةتـرين مشـكلات و معضـلات جامع ـ    مهم. و تحليل استبوده و از اين زاويه، قابل تجزيه 
؛ يـه و  2007؛ كـان مـين و همكـاران،    2007رن و همكـاران،  ( هاي زيست محيطـي مسائلي چون آلودگي

، تضعيف )2008هان، ( هاي طبقاتي و اجتماعي، شكاف)2008ژو، ( ، فساد نسبتاً شايع)2007همكاران، 
، نابرابري بين منـاطق روسـتايي   )2010؛ لي، 2009سي، ( ي اجتماعيهاثباتي، بي)همان( ارزشي نظام

 ها و پيوندهاي اجتماعي، تضعيف همبستگي)2010؛ اسميت و همكاران، 2004گائو و اسميت، ( و شهري

رساني عمومي و ناكارآمد بودن برخي نهادهاي حكومتي در قبـال   ، نارسايي در خدمات)2006ليـو،  (
هـان، در مجمـوع، فقـدان     بنـابر تحليـل  . دهـد  مـي  تشـكيل  )2009ويكرز، ( مترقبّههاي غيربحران

نـاقص، افـولِ معيارهـا و     هسـالاران ثر، نظام قضايي و حقـوقي مـردم  ؤهاي مساختها و زيرمكانيزم
اعتماد، و صداقت در ميان برخي از اعضاي جامعـه، و ناسـازگاري   ] از جمله[استاندارهاي اخلاقي، 

كارِ برخي از مـديران برجسـته، مشـكلات و مسـائل      ةايستگي، و شيوصلاحيت و ش در شخصيت،
شـوند كـه شـادي تـازه      مي تهديدي محسوب هاجتماعي چين را تشديد كرده و اين امور، به منزل

از اين رو، بسياري از مردم، نيـاز ضـروري   . توانند از بين ببرند مي اقتصادي را ةشده از توسع حاصل
البتّه، عملكرد نظام و  .)148: 2008هان، ( تر را احساس كردندهمگن تر وبه ساخت جامعه هماهنگ

مول، ( نهادهاي چيني در امور فوق الذكر براي اصلاح و بهبود، تا حدودي، مثبت ارزيابي شده است

    .مقاله است ةو اين امر، مؤيد فرضي )2009؛ تانگ و لو، 2009
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هماهنگ و همگن، اساساً  ةجامع: سعههماهنگ و همگن از منظر اهداف تو ةتحليل جامع. 4
تبعات بلافصل اين  هاصلاحات پيوند داشته و به منزل ةهاي آن در دورگرايي و پيامدبا روند توسعه

ترديد، تحليل و بازشناسي موضـوعِ مـورد بررسـي، بـر اسـاس       بي. روند، قابل بحث و ارزيابي است
 ةشـايد، سـنجش جامع ـ  . ن آن را بنمايانـد تواند برخي از وجوه آشـكار و پنهـا  مباحث توسعه، مي

ساموئل هـانتينگتون،  . آغاز و عزيمت مناسبي، در اين زمينه باشد ةهماهنگ با اهداف توسعه، نقط
 دموكراسـي؛ ثبـات؛   توزيـع و عـدالت؛   توسعه، شاملِ رشد اقتصـادي؛  اهداف ةپنج هدف را به منزل

در نسـبت سـنجي ايـن اهـداف هـم سـه       . )35-39: 1379واينر و هـانتينگتون،  ( شمرد برمياستقلال، 
هـاي  سياست -3هاي تعارض  تئوري -2فرض هماهنگي ذاتي ميان اهداف  -1: گرايش وجود دارد

تـوان بـه طـور    توسعه، فرض بر اين است كـه مـي   ةدر گرايش ذاتي ميان اهداف پنج گان. سازشي
-چيـز  ةاين باورند كه هم ـهاي تعارض بر در حالي كه تئوري. همزمان، به اين اهداف دست يافت

ها، غالباً، با تعارضي آشـكار در انتخـاب آنهـا    يافتني نيستند و انسانهاي خوب در آنِ واحد، دست
مسـئله  هاي سازشي، نظر به سازش ميان اين اهداف داشته و بـراي آنهـا   سياست. شوندمواجه مي

توانند انتظـار پيشـرفت بـه     اين است كه جوامعِ در حال توسعه، با استفاده از كدام خط مشي، مي
حال، سـؤالِ قابـل   . )54-39: 1379واينر و هانتينگتون، ( سوي دو يا چند هدف توسعه را داشته باشند

هـاي  نظر رهبران و نظام چين، با كدام يك از گرايش مد ةطرح در اينجا اين است كه ايجاد جامع
هـاي تعـارض كـه بـه نحـوي      تئوريرسد با خارج شدنِ به نظر مي. بالا، مطابقت دارد ةمطرح شد

ها ناسازگار است، بحث بر سر گزينشِ همـاهنگي ذاتـي   هماهنگ چيني ةجامع ةآشكار، با مفاد ايد
گيري هماهنگي و همگرايي،  نوبنياد با جهت ةاز آنجا كه وصف جامع. هاي سازشي استو سياست

رسد، سازواري ذاتي ميـان   مي نظر اي است كه عمدتاً بر هماهنگي ذاتي آنها تكيه دارد، بهبه گونه
 همطـابقِ قطعنام ـ . هاي سازشي داشـته باشـد  ي نسبت به سياستتر بيشاهداف توسعه، مناسبت 

مركزي حزب كمونيست و نيز مناظرات پژوهشـگران بسـياري كـه بـر بحـث و بررسـي در        ةكميت
ا درصـددند  ه ـاند، هـم اكنـون، چينـي   هاي اجتماعي جامعه هماهنگ تمركز كردهخصوص شالوده

هـاي بنيـادين و اساسـيِ مـورد نيـاز آن را امـوري چـون         اي بسازند كه در آنِ واحد، ارزشجامعه
كاري، اعتماد، ترحم و دلسـوزي، سـرزندگي و    دموكراسي، قانون، انصاف، عدالت، صداقت و درست

هو  ةبنابر اشار به علاوه،. )1414: 2009لي و اوبرهايتمان، ( دهد مي شور و نشاط، ثبات و نظم، تشكيل
، جهان، از جمله چين، بايد اهداف 2005اش در سازمان ملل متّحد در سال تائو در سخنرانيجين
 مدار تكيـه دارد، الگـوي خـود قـرار دهنـد     مردم ةرا كه بر توسع 1سازمان ملل متّحد ةهزار ةتوسع

پايـه و نـوآوري بنيـاد،     رشـد دانـش   با سه ستون 2پايدار ةحتيّ، مفهوم توسع. )166: 2008بلانشار، (

                                                 
1. Millennium Development Goals (MDGS) 
2. Sustainable Development  



  63/ هماهنگ و همگن چين؛ نگرشي تحليلي انتقادي ةجامع

، و تعيـين سرنوشـت فـرد بـه دسـت      )به جاي عملكرد اقتصادي صـرف ( تمركز بر كيفيت زندگي
 در مقابـلِ  »اجماع پكـن « و از چين درآمده ة، جزء استراتژي توسع)160: 2009، 1نورت ويت( خودش

-161: همـان ( آيـد هايش، سخن بـه ميـان مـي   ها و نبايدها و بايدچالش ه، با هم»اجماع واشنگتن«

 اهـداف توسـعه   ةهماهنـگ و همگـن، هم ـ   ةتواند مؤيد اين باشد كه در جامعاين موارد مي. )160
  . خواهند با هم وجود داشته باشند مي

هاي در حال توسعه، اشاره كرد گرايي در كشورتوان به تجاربِ توسعه مي در ارزيابي چنين روندي،
رت، هـداف توسـعه، بـه نـد    لفـت ويـچ، رسـيدن بـه تمـاميِ ا      كه بر اساس اين تجارب و بنابر نظر

 لفـت ويـچ،  ( كننـد  ها و جوامع هم عمدتاً به يكي يا دو تا از آنها اكتفا مييافتني است و كشور دست

پراگماتيستي حاكم، چگونه بـه   ةچين ماند كه روي ةتوسع ةحال، يا بايد منتظر آيند. )1382 ؛1384
بينـي كـرد كـه    و يا اين كه با نگاه تـا حـدودي بدبينانـه، پـيش     پردازدميمسئله حلّ و فصل اين 

هماهنگ و همگن، با  ةها چندان توفيقي در تحققِ جامعچيني ،هاي ساليان اخيررغم كاميابي علي
 ةبا اين وجود، سناريوي محتمل در اين زمينه، بنابر ايـد . اين اهداف بلند پروازانه، نخواهند داشت

گيري نـوع خاصـي از   هاي نظام و رهبران چيني، شكلنيز با نظر به پويايي اصليِ حاكم بر مقاله و
بر ايـن اسـاس،   . نماياندپذير ميگرايي است كه اهداف اصلي مورد نظر را، تا حدودي، تحققتوسعه

 ةويچ، بتواند عامل تسـهيل كننـد    در چين، بنابر تحليل آدريان لفت 2گراشايد، وجود دولت توسعه
هايِ نخبگان مصمم بـراي تحقـق اهـداف    چنين دولتي واجد ويژگي. اف تلقيّ شودتحقق اين اهد

اي، استقلال نسبي دولت، بوروكراسـي اقتصـادي قـوي و رقـابتي، جامعـه مـدني ضـعيف،        توسعه
گيري از ابزار سركوب در پيشـبرد  توانمندي لازم براي مديريت موثّر منافع بخش خصوصي و بهره

. )215-220: 1384لفـت ويـچ،   ( به رفاه عمومي و حفظ مشروعيت قانوني است توسعه همراه با توجه
هايي چون تصميم قاطع بـراي توسـعه، تعهـد بـه     گرا خود داراي ويژگيدر ضمن، نخبگان توسعه

گرا بودن و حساسيت در برابر تهديدات بودن، مليّنرشد اقتصادي و توانمندي در تحقق آن، فاسد 
چنان كه ارتباط نزديك بين نخبگـان و رهبـران   . )215-216: 1384فت ويچ، ل( ت داخلي هستندامني

با اين وجـود، رونـد   . )398-399: 1382لفت ويچ، ( باشد مي گراهاي نخبگان توسعهنيز از ديگر ويژگي
ي اهـداف  هايي رو به رو است كه برطرف كردن آنهـا و نيـل بـه همـه    گرايي چين با چالشتوسعه

تبـت، مشـكل ايغورهـا،    مسـئله  گيري بر ناراضيان، سخت. موجود دشوار استتوسعه، با روندهاي 
ي ناگوار ميدان تيان آن من، تن ندادن به الزامات دموكراسي و تقدم ثبات بر آن، اصرار بـر  خاطره

   .از جمله آنهاست... و  -خواني نداردخواهي، همكه ضرورتاً با برابري –حفظ رشد اقتصادي پايدار 
 

                                                 
1. Nordtveit  
2. State of Development  
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اين سؤال كه چگونه يـك نظـام، بـدون    : هماهنگ ةهاي گذار به دموكراسي و جامعهنظري. 5
اساسـي و قابـل توجـه در     پرسشاقتصادي بيافريند،  ةتواند اين گونه معجزاصلاحات سياسي، مي

 انـد بـه جـاي   در پاسـخ، برخـي پيشـنهاد كـرده    . باشـد  مي هماهنگ ةمورد چين و سنجش جامع
ي اصلاحات اقتصادي بزرگ با اصـلاحات سياس ـ « ، از»لاحات سياسياصلاحات اقتصادي، بدون اص«

تـر، بـه شـرح زيـر در چـين      اقل، نُه مورد از اصلاحات سياسي كماستفاده شود؛ چرا كه حد »تركم

حيثيـت از   ههـاي طبقـاتي و اعـاد    كنار گذاشتن مبارزات ايـدئولوژيكي و جـدال  : قابل درك است
ظام اشتراكي مزارع به مثابه نظـامِ متصـلّبِ كنتـرل سياسـي و     قربانيان سياسي دوره مائو، الغاي ن

گرايي و حكومت قانون در اقتصادي و اداري، انتخابات در مناطق روستايي، پيشرفت مناسب قانون
هـاي  توسـعه و گسـترش سـازمان   ، 1هاي اتـاق فكـر  دانان متخصص، رشد گروهپرتو افزايش حقوق
مدني به سبك چيني، اصلاحات و تغييرات در بوروكراسي  ةگيري نوعي از جامع غيردولتي و شكل

كـرده بـه جـاي كادرهـاي     هـاي جـوان و تحصـيل   با نظام استخدامي نوين و جايگزيني تكنوكرات
در دو اسـتان   »بـزرگ  ةحكومت كوچـك و جامع ـ « كار، نظام چرخشي كادرها و ايده و اعمالِ كهنه

اف و كارآمـد بـا ورود بـه سـازمان تجـارت      تازه تأسيس ، و تلاش براي ساختن دولت پاك و شـف 
اصـلاحات، موضـوعِ    هبه علاوه، تحول نظام سياسـي چـين در دور  . )152-153: 2006ژانگ، ( جهاني
برانگيزي است كه از آن به دگرديسـي از سـانتراليزم دموكراتيـك مطلقـه بـه      آميز و بحثمناقشه

تـايلور و كـالويلو،   ( »ثبات سياسي« و »يجيتغيير تدر« در قالب 2ايشكلي از دموكراسي به صورت پلّه

ي دولـت از  انتقـال  -، روند خود)2: 2010؛ لي، 169: 2010كندي، ( ، نظام اقتدارگراي چين)138: 2010
-، و دولـت پسـا  )154: 2009ژانـگ،  ( پيشـه بازار به نهاد اقتدارگراي تجـارت  يك نهاد توتاليتري ضد

هايي از اين تحـول را بـا اسـتناد بـه     البتّه، نشانه. شود مي نام برده )55-57: 2010لي، ( توتاليتاريسم
؛ مـودي،  2009لـي،   ؛ ژنـگ 2009؛ آلپرمـان،  2009؛ ريگـر،  2009تـايلور،  ( پيشرفت علوم سياسي در چين

توان درك كرد؛ چرا كه هم مي )2009؛ گو و بلانشـار،  2009؛ ژانگ، 2009لي،  ؛ يانگ و2009؛ وايت، 2009
اي، اساساً به وجـود  علوم سياسي در هر جامعه ةنگتون، وجود پيشرفت و توسعبنابر استدلال هانتي

هـاي  ساختارها و روندهاي تا حدودي دموكراتيك وابسته اسـت و ايـن دانـش در جوامـع و نظـام     
   .)19-29: 1386هانتينگتون و ديگران، ( توتاليتر و استبدادي، جايگاه و نموي ندارد

هماهنـگ چينـي،    ةگيري به سوي دموكراسـي در جامع ـ آشكارِ جهتهاي حال، با توجه به نشانه
نظـام  . تري از آن بـه دسـت داد  هاي گذار به دموكراسي، تحليل مناسبشايد بتوان در پرتوِ نظريه

. سخن، به دموكراسي روي خوش نشـان داده اسـت   ةالظاهر، در آستاناقتدارگراي نوين چين، علي
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دموكراسـي و حكومـت توسـط     و، در گفتار، به صـراحت، از تائهنگامي كه رئيس جمهور، هو جين
؛ يا زماني كـه ون جيابـائو، نخسـت    )140: 2010تايلور و كالويلو، ( گويدسخن مي 1مردم و براي مردم

وزير، به زبان متداول و رايجِ دموكراتيك و با مضاميني چون انتخابـات، اسـتقلال قضـايي و نظـام     
آهسـته و  « توان انتظار داشـت كـه چـين،   ، آيا نمي)137: همان( درانها، سخن ميها و تعادلكنترل

دارد و ايـن نظـر   ، بـه سـوي دموكراسـي گـام برمـي     )19-35: 1386، هـانتينگتون و ديگـران  ( »پيوسته

بايـد جهـان نجـات يابـد و نهادهـاي      چين، در حالِ تحقق است كه اگر مي ههانتينگتون در جامع
از مجراي اصلاحات سياسي تدريجي و فزاينده توسط مـردان  دموكراتيك در آن ايجاد شوند، بايد 
ايـن كـه   . )32-33: مـان ه( صـورت پـذيرد   »آهسته و پيوسـته « و زنان واقع نگر، ميانه رو و با حالت

كند و به الزامـات دموكراسـي، تـن    هماهنگ و همگن چين، چگونه مرحله گذار را طي مي ةجامع
اگر با اين نظرِ فليـپ اشـميتر و تـري    . ورد بررسي باشدم همسئلترين نكته در دهد، شايد، مهممي

كارل، موافق باشيم كه دوران گذار، خود دوراني است پر از ابهام، احتمالات گوناگون و فراينـدهاي  
شـود و بـازيگران   ناپذير كه نقش ساختارها و فشارهاي ناشي از آنها موقتّـاً متوقـف مـي   بينيپيش

هايي گـذرا و مـوقتّي و   زنند و در ائتلاف مي آميزيزده و ابهامبهاي شتاسياسي، دست به گزينش
كه نامتعين و پر از احتمـال و ابهـام اسـت،     »سازنده ةلحظ« شوند؛ اما همينگاه ناخواسته وارد مي

 اي در فرايند گذار بـه دموكراسـي و اَشـكال دموكراسـي برخاسـته از آن بـاقي      كنندهنقش تعيين
هـاي  تواننـد پيامـدهاي بزرگـي بـه بـار آورنـد و نظـام       گذرا و كوچك ميهاي گذارد و گزينش مي

، بـه  )20: 1384بشـيريه،  ( ها و مسيرهاي تاريخي كاملاً متفـاوتي بكشـانند  سياسي را به سوي جهت
اي قـرار دارد كـه   كننـده هـاي سـازنده و تعيـين   رسد، جامعه و نظام چين، در مسير لحظهنظر مي

هـاي نـامتعين، گـاه    ت اين كشور، در اين مسير، در حالِ ورود به بازيبازيگران سياسيِ پراگماتيس
. زنـد  مي ناخواسته و پر از ابهامات و احتمالاتي هستند كه سرنوشت نظام سياسي آن كشور را رقم

نويد  ةتوان اميد داشت كه اين جامعگرچه با اين توضيح، هيچ چيزي، قابل تضمين نيست، اما مي
  . به راه دشوار دموكراسي باشد داده شده، كورسويي

تـري از دموكراسـي، بـه همـراه     كه ممكن اسـت ميـزان كـم    »فريد زكريا« البتّه، اگر با اين ديدگاه

 هـاي در حـال توسـعه داشـته باشـد     كشور بهتري در ةدرجات بالاي تحققِ حاكميت قانون، نتيج
هماهنگ و همگـن، مـورد ارزيـابي     ةجامع، )120: 1384؛دياموند، در بشيريه، 1388؛ زكريا، 1384زكريا، (

قرار گيرد، شانس اين جامعه در نيل به دموكراسي دوچندان است؛ چرا كه اساسـاً دموكراسـي بـه    
هاي رسمي كه برخـي از آنهـا در بـالا آمـده، بـه همـين معنـاي        روايت و سبك چيني، بنابر متن

پـذيريِ تحـولِ   قـولي از امكـان  در هر صورت، اگر بخواهيم فهم مع. شودحكومت قانون، تفسير مي
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در چين كنوني و آينـده داشـته باشـيم،     )135: 1386پِرزِورسكي، در هانتينگتون و ديگران، ( دموكراتيك
هـاي ذاتـي يـك    توان با احتياط به اين نكته اشاره كرد كه از آنجا كـه شـرايط عينـي، امكـان    مي

هماهنگ و همگن چـين،   ة، حتيّ جامع)135: همان( كندموقعيت تاريخي را محدود و مشخّص مي
هاي جدي در گذر به دموكراسي رو به رو اسـت؛ چـرا كـه اگـر، از يـك سـو،       ظاهراً، با محدوديت

برميـو، در هـانتينگتون و   ( سياسـي  نخبگـان از جانب  »تصميم آگاهانه« و »انتخاب« ةدموكراسي را ثمر

اي را بپذيريم كـه بسـيج تـوده    »نانسي برميو« بدانيم و از سوي ديگر، اين رأي) 199: 1386ديگران ، 

 هـاي دموكراسـي را از بـين ببرنـد    تواننـد بخـت  بيش از حد و نيز فشار از پايينِ بيش از اندازه مي
شـود بـه   بـا ايـن همـه، چـون نمـي     . شودتر ميهاي گذار در چين، روشن، محدوديت)200: همان(

گـران   ي كـنش هـا  و اسـتراتژي  هـا  و انتخابسادگي از تجاربِ توسعه در كشوري ديگر تقليد كرد 
كـارل، در  ( توان براي كسب نتايج مشـابه در شـرايط متفـاوت اعمـال كـرد     سياسي را به ندرت مي

 ـفشـاريم كـه خصـلت عمـل    ، هم چنان بر اين رأي پاي مي)229: 1386هانتينگتون و ديگران،   ةگرايان
اي، امكـان  موكراتيزاسـيون تـدريجي و پلّـه   سازد كه روند درهبران و نظام چيني، ما را متقاعد مي

گفته پيداست كه روند دموكراتيزاسـيون در  نا. هاستها و گزينهتري نسبت به ساير سناريومحتمل
هاي موضـوعاتي چـون تـداوم و تسـري انتخابـات در      ها و پيوندچين كنوني و آينده به همبستگي

 ة، نقـش طبق ـ )2010؛ كندي، 2006؛ يوزينگ، 2010؛ تان، 2010شن، ( مناطق روستايي به ساير مناطق
، تقاضـا و طلـب   )2009؛ تنـگ و همكـاران،   2006چن و لو، ( متوسط نوظهور و رو به گسترش در چين

 پـذيري انعطـاف  ة، تداومِ توسـع )2010كندي، ( دموكراسي از سوي مردم اين كشور و حمايت از آن
مـدني بـه    ة، چگونگي وجود و گسترش جامع)137: 2010؛ تايلور و كـالويلو،  3: 2010لي، ( حزب حاكم

هـاي  هاي داخلي گروهبندي ، توازن قدرت به نفع جوانان در جناح)2006لي، ( روايت و سبك چيني
؛ توحيـدفام،  1380گنـو،  ( و ميزان فشار رونـد جهـاني شـدنِ دموكراسـي     )2008بـو،  ( حاكم در قدرت

هـر چنـد، ايـن كـه اكنـون حـزب       . بسـته اسـت  وا) 1369؛ مان، 1380؛ هابرماس، 1383؛ پلاتنر، 1381
الظاهر، تنها نهاد حافظ يكپارچگي و وحدت اين كشور بزرگ و پهناور شـده،  كمونيست چين، علي

-142: 2010؛ تـايلور و كـالويلو،   43-44: 2008دلوري، ( مورد توافق ضمنيِ بسياري از پژوهشگران است

رِ آشكار در ميان محققان وجـود داشـته باشـد    ؛ با اين وجود، شايد به همين ميزان، توافق نظ)141
ها و عوامل تحكيم و تثبيـت قـدرت ناشـي    هماهنگ، از انگيزه ةحزب در خصوص جامع ةكه آموز

پـذيري حـزب،   از اين رو، شايد در اين ميـان، انعطـاف  . )3-4: 2009؛ سي، 40: 2008دلوري، ( شودمي
كننده را ايفا كند؛ ا، نقش اصلي و عامل تعيينرهبران و نخبگان چين، بنابر خردَ پراگماتيستي آنه

چرا كه چند و چونِ تأثيرگذاري ساير عوامل، تا حدود زيادي، به چگونگي عملكرد اين عامل اخير 
بستگي دارد؛ هر چند خود اين عامل هم به شدت تحت تـأثير منطـق موقعيـت اسـت و بـه نظـر       
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، وادار بـه پـذيرش بسـياري از امـور خواسـته و      رسد كه منطق موقعيت، آنها را، در فرجام كـار  مي
  .كندناخواسته، از جمله دموكراسي مي

با دموكراسـي و   »هماهنگي و همگني« ناهمخوانيِ ةمسئلشايد نقد جدي و بنيادين در اين زمينه، 

، نگـرش  )1379؛ گـري،  1368ن،  ي رل ب( آيزايـا بـرلين   ةقل، بـا نظـر بـه فلسـف    احـد . گرايي باشدكثرت
، و )1384 بشـيريه، ( گرايـي انتقـادي مايكـل اوكشـات    ، سـنّت )1384پـور،  براتعلـي ( گراييهنگچندفر
، هماهنگي و همگنيِ مورد انتظـارِ  )1384ان،  اوم ؛ ب1388؛ مالپس، 138باغي، قره( مدرنيهاي پسا نگرش

تنـوع و  بنيان دموكراسي بر اموري چون آزادي، مـدرا،  . معنا و فاقد شالوده استرهبران چين، بي
استوار است كه اساساً با همگوني و  )1378؛ بنـوا،  1373؛ كوهن، 1389،  دال( تكثّر و حقِّ انتخاب فردي

جامعه، رهبران و نظام چـين بايـد تكليـف خـود را بـا دموكراسـي       . انگاري سازگاري ندارديكسان
كراســي دمو« ،»دموكراســي ليبرالــي« مشــخص نماينــد كــه نــوعِ مــورد نظــر آنهــا، كــدام يــك از

تا به الزامات درونـي و ذاتـي آن   ) 58-60: 1382بال و دگر، ( است »دموكراسي خلق« و »سوسياليستي

  . تن در دهند
 

  گيري نتيجه
 ،»رونـد اتوپيـاگرايي  « ،»هـاي سـه گانـه   ارزش« هماهنگ چين با پنج بنيان تحليليِ ةسنجش جامع

 ةنشان داد كـه ايـد   »ر به دموكراسيهاي گذانظريه« و »اهداف توسعه« ،»كاركردهاي نظام سياسي«

هـاي محتمـل قـرار    گـاه هاي خطير و لغـزش هماهنگ، در معرض ترديدهاي جدي، چالش ةجامع
نشـان داد كـه چگونـه رهبـران چـين معاصـر در مواجهـه بـا          »هاي سه گانـه ارزش« تحليل. دارد

مدرنيسـم،   هـاي سـنتّي كهـن، درصـددند بـا اصـلِ تقـدمِ       مدرنيسم، سوسياليسم موجود و ارزش
نشـان   »پـردازي اتوپياگرايي و ايـدئولوژي « ديدگاه. هاي سنتّي و سوسياليستي را حفظ كنند ارزش

 نگـرش . گرايي، حتيّ در طـول دوران اصـلاحات وجـود داشـته اسـت     شهرداد كه يك روند آرمان
سـريعِ   ة، چگونگي مواجهه نظام چين را با انبوه مشكلات و مسائلِ ناشـي از توسـع  »كاركردگرايي«

نيز نشـان داد كـه چگونـه رهبـران و نظـام       »اهداف توسعه« چارچوب. اقتصادي توضيح داده است

 بر اسـاس . اندچين، مشروعيت خود را با توسعه پيوند زده و آن را به شرط بقاي خود تبديل كرده
خواهي رهبـران پراگماتيسـت چـين، در صـورت تـن      ، دموكراسي»هاي گذار به دموكراسينظريه«

 فريبـي نزديـك  دادن به الزامات آن، در معرض ترديد و چالش جدي قرار داشته و آن را به مـردم ن
توان گفت كه دو مـورد اخيـر نسـبت بـه سـه       مي گانه،ي اين موارد پنجدر مقام مقايسه. سازد مي

      .تري دارندمورد نخست، وجه توضيحي و تبييني مناسب
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ست كه جامعه هماهنگ و همگن، عنـوان سوسياليسـتي دارد   هاي بالا، مهم اين نيبا وجود تحليل
 هگيري نسبتاً قابل قبـولي از اصـلاح در هم ـ  يا ندارد؛ بلكه آن چه اهميت دارد اين است كه جهت

چين در اين تجديد حيات، به مسـير نسـبتاً درسـت پيشـرفت و     . امور در چين نو آغاز شده است
امور را كه تصلب و ناهمخواني با شرايط تاريخي  ةر همگرايي ايدئولوژيك دتوسعه گام نهاده، جزم

موجود و در نتيجه، ناكارآمدي را در پي دارد، رها كرده و روند مثبت و قابـل قبـولي بـراي جلـب     
 بـه نظـر  . ي مختلـف بـه كـار گرفتـه اسـت     ها مندي و مشروعيت شهروندانش را در عرصه رضايت

اختارهاي متفـاوت و حتّـي پارادوكسـيكال، شـامل     ها و س ـتلاقي نظام ةرسد چينِ كنوني، نقط مي
هـاي  داري، سوسياليسم، دموكراسي و اقتدارگرايي است؛ همان طوري كه محل پيوند نظام سرمايه

 يسـم تلاقي و پيوند سـنّت، مدرن  ةباشد؛ در عين حال، اين جامعه، نقط ميفكري متعارضِ نام برده 
هـا در  روندها و حالت. )36-38: 2007؛ نينگ، 163-164: 2009ماهوني، ( باشدنيز مي يسمو پست مدرن

هم با سوسياليسـم و هـم    »روايت و سبك چيني« اي است كه حتيّ، به يك تعبير،چين نو به گونه

ها از مدلِ آلترناتيو و جايگزين چيني در حتيّ، برخي. )216: 2009لي، ( داري سازگار استبا سرمايه
؛ 119: 2008؛ بـين،  218: 2009؛ لـي،  157-160: 2009نـورت ويـت،   ( انـد مقابل الگوي غربي بحث كـرده 

 ةحال، در چنين وضعيتي، ايـن كـه اساسـاً جامع ـ   . )136: 2010؛ تايلور و كالويلو، 38-39: 2008، يدلور
ايجـاد كـرد، خـود، بـه      )477: 2008جـي،   يـي ( هماهنگ و همگني را بتوان بر اساس پروژه و طـرح 

شايد بتوان رشد اقتصادي، توليد ناخـالص ملّـي، ميـزان    . قرار داردصورت جدي، در معرض ترديد 
هماهنـگ و   ةارزي را با پروژه، تعريف كرد و تلاش كرد تا بدان رسيد؛ امـا نيـل بـه جامع ـ    ةذخير

. پـذير نيسـت   هاي اجتماعي، امكانمردم و گروه ةهمگن، جز از طريق مشاركت داوطلبانه و آگاهان
گـردد كـه مطـابقِ    باز مي »فردريش هايك« داشتن در اين امر، به نگرشبه ديگر سخن، ترديد روا 

ريزي همه جانبه، نشان از مصنوعي با برنامه ةطبيعي و خودجوش در مقابل جامع ةاو، جامع ةنظري
انساني دارد كه آيا در مسير آزادگي قـرار دارد   ةگيري تمدن بشري و ساختن جامعچگونگي شكل

البتّه، شايد تأكيد نسـبتاً زيـاد رهبـران چـين بـر مشـاركت       . )1387هايك، ؛ 1389هايك، ( يا بردگي
نـد  ا هپراگماتيسـتي، دريافت ـ  ةعمومي، نشان از آن داشته باشد كه آنها بنابر عقل تكنولوژيك و روي

اي است كه تنها در بستر دموكراتيك، امكـان وجـود   هماهنگ به گونه ةها و اجزاي جامعكه مؤلفه
حال، اين كه توسعه اقتصادي، در فرجام كار، توسـعه سياسـي، يعنـي نهادينـه     . بدياو بالندگي مي

چنـان  . رسد مي آورد، در جاي خود، پرسشي اساسي، به نظر مي شدن دموكراسي را در چين به بار
پـيش رو ايـن    ةترين سناريو براي چين طـي دو ده ـ كه برخي در پاسخ، بر اين باورند كه محتمل

دهد و تجربه نسبتاً موفقِ اصـلاحات   رداشت خود از اصلاحات سياسي را ادامهاست كه رهيافت و ب
هـاي آينـده خواهـد    اقتصادي چين، به احتمال قوي، الگويي براي اصلاحات سياسي چين در سال

انتقالي قرار داشـته   -حداقل اين كه جامعه و نظام چين، در يك روند خود. )152: 2006ژانگ، ( شد
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مشـرف بـه    ةحـزب بـه قـدرت محـض و جامع ـ     -چسبيدن دولت ةكه در دو لبو نشان داده است 
هـا و  رسد كه تن دادن به الزامات، شـالوده  مي با اين تحليل، به نظر. )154: همان( باشدشورش نمي

هـاي  هـايي از آمـوزه  با اين وجود، حضـور رگـه  . اي، تنها راه كاميابي آن باشدشرايط چنين جامعه
هماهنگ و همگن، امكـان لغـزش    ةگرايانه و دولت خيرخواه، در ساختن جامعمحورانه، نخبهپروژه

 به راديكاليسم، مسيرها و سرنوشت مائوئيسم در چين و استالينيسم در شوروي را به ذهن تـداعي 
هماهنـگ، امكـان لغـزش از مـردم      ةخـواهي رهبـران جامع ـ  كند؛ همان طوري كه دموكراسي مي

در واقـع، اينهـا همـان    . سـازد  مـي  دم فريبي را بـه ذهـن متبـادر   سالاري واقعي به پوپوليسم و مر
اندازهاي تيره و تاري است كه رهبران كنـوني چـين بايـد بـا دقـايق و ظرايـف، بـراي آنهـا          چشم
خواهند، عملي توانند تمام آن چه را ميجويي كنند؛ هرچند معلوم نيست كه تا چه اندازه مي چاره

هـايي دوري   مشـي  هـا و خـط  ي چنـين سياسـت  از نتايج ناخواسـته توانند كنند و تا چه اندازه مي
تي است كه تجديد حيـات  هاي سنهماهنگ، آزموني براي ارزش ةهم چنين، آرمانِ جامع. گزينند

گيـري ايـن سياسـت را     ي سياست چين تأثير گـذارد و جهـت  تواند بر آيندهآنها به چه ميزان مي
رگرايي، سوسياليسـم، دموكراسـي و ليبراليسـم، تـا     سياست چين با اقتدا ةنسبت آيند. شكل دهد

البتّه، علي الظاهر، اين كـه بـه   . تواند ميزان و چگونگي اين تأثير گذاري را نشان دهدحدودي، مي
برندگان اين مفهوم چه بخشي از اين سنّت را به متن آورده و چه بخشي را به حاشـيه براننـد،   كار

  . دسزايي داردر اين تأثيرگذاري نقش به
ه شناخت چين امروز، بـا توج ـ : ين استدر ضمن، دستاوردهاي پژوهش حاضر، به اختصار، چن

سي سال اخير، براي جامعه و نظام ايران، بس مهـم و   اي اين كشور، طيو نتايج توسعه به روندها
ي گرايي در ايران بخواهد به نتايج قابل قبول و به سطح اسـتاندارها اگر روند توسعه. آموزنده است

اي چين، بنابر تحليلي كـه از  هاي توسعهگيري ها و جهتجهاني برسد، شناختن اصول، خط مشي
ترين  به علاوه، مهم. هايي مناسب براي ايران داشته باشدتواند درسآنها در اين مقاله ارائه شد، مي

هنـگ و  هما ةهاي موجود در خصوص جامع ـ نوآوري اين مقاله، در مقايسه با ديگر تجزيه و تحليل
اي كه با تحليل آن در يـك   اين طرح و پروژه است؛ به گونه ةهمگن، توجه به برخي از وجوه ناگفت

  .دهد مي بندي نوين، فهم و درك نسبتاً نو، دقيق و جامعي از آن به دست ساخت
  

  نوشتپي
ن كشـور  طنز تاريخ باشد كه حزب واحد اقتدارگراي سوسياليست چين، منادي دموكراسي در اي ـ شايد. 1

هونـگ،   ؛2005لـو وجيانـگ،    ؛2004زو و جـونز،  ( داري در ايـن جامعـه شـد   شود؛ هم چنان كه منشأ سرمايهمي

2004(.   
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